آه، این چه وقت زنده شدن بود
در هیاهوی آبشاری که صدا کوتاه می کند

تا تو شعرت را با گلوی قناری بخوانی

و سنگ ها را

به رستاخیز ابرها مژده دهی.

نابهنگام

مثل افشای بیهودهء رازی در هلهلهء بازار،

مثل لبخندی که از سر دانائی لب ها را می دوزد

آنگاه که شعر

در چشم هایت 

به الماس نشسته باشد.
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